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ادعانامه عليه اکبر گنجي و همه جنايتکاران رژيم اسلامي
پائيز ۱۳۶۱به دليل دستگيري بيش از ۲۰۰ نفر از فعالين اتحاد مبارزان کمونيست و کومله ناگزير به زندگي مخفي شدم. يکي از دستگير شدگان جليل جواهري از مسئولين اتحاد مبارزان کمونيست در گيلان به دليل امتناع از مصاحبه تلويزيوني و محکوم کردن سازمانش و همينطور امتناع از محکوم کردن کمونيسم و مارکسيسم به جوخه اعدام سپرده شد. بعدها درزندان از زبان يکي از هم بندهايش شنيدم  زماني که جليل براي اعدام آماده مي شد حلقه اشکي در چشمانش نشسته بود. مي گفت  اين از ترس نيست. دلتنگ همه آنهايي هستم که ديگر آنها را نخواهم ديد. دلتنگ خواهر کوچکتر، مادر و پدر، برادر و همه دوستانم هستم. جليل جواهري دي ماه ۱۳۶۱در مقابل جوخه مرگ جمهوري اسلامي قرار گرفت و براي هميشه دلتنگي اش را با خود برد و پدر و مادرش نير بعد از دو سال در غم از دست دادن فرزندشان درگذشتند. 
دوم فروردين  ۱۳۶۲ بعد از شش ماه زندگي مخفي توسط يک تيم ۲۰ تا ۳۰  نفره از بخش اطلاعات سپاه پاسداران در حومه شهر لنگرود دستگير شدم و بعد از گذشت چند ساعت مورد شنکنجه قرار گرفتم. پروسه اي که  ۱۳ماه طول کشيد. وقتي طي چند ماه اول شکنجه کردنم در سپاه پاسداران شهر لنگرود نتوانستند به اطلاعاتي دست پيدا کنند مرا به شهر ديگري منتقل کردند که معروف بود هيچ زنداني از آنجا جان سالم بدر نخواهد برد. ۱۳ ماه بازجوئي و بعد "دادگاهي" که به مدت ۵ دقيقه حکمي عليه من صادر کرد که هرگز رسما به من ابلاغ نشد.  بازجوي پاسدار، يعقوب حيدري، مي گفت حکم دادن به شما فقط براي بستن دهان خانواده تان است، شما زنده از اينجا بيرون نخواهيد رفت. هفدهمين ماه زنداني بودنم را پشت سر مي گذاشتم که به دليل امتناع از نماز خواندن به جانم افتادند و دو هفته شبانه روز با چشم بسته  مجددا بازجوئي ام کردند تا شايد موفق شوند که تن به نماز خواندن بدهم. آنها نياز داشتند که براي شکستن زندانيان جديد ما را در مقابلشان قرار دهند. زندانيان "سرموضعي" مي توانستند آينه مقاومت و ايستادگي در مقابل رژيم درزندان باشند. وقتي شکست خوردند مرا همراه ۶ نفر به زندان شهر آمل تبعيد کردند. شنيده بودند به دليل قساوت و بي رحمي دادستان آمل کسي نمي تواند "سرموضعي"  باشد.  يا بايد بميرد يا بشکند. زمستان  سال ۱۳۶۳ است. ۷ نفر زنداني دستبند بدست که توسط ١٠ مرد مسلح محافظت مي شدند  وارد محوطه زندان آمل مي شوند. برف سنگيني همه جا نشسته است و ديگر زندانيان کنجکاوانه به زندانيان جديد خيره شده اند. در اين زندان است که مي شنويم بيش از ۱۰۰۰ نفر در شهر آمل اعدام شده اند. 

يکي از زندانيان در شهر آمل که چند روزي در يک بند با هم بوديم اسماعيل حبشي است. زنداني اي مقاوم و فکر مي کنم از رهبري چريکهاي فدائي خلق موسوم به خط اشرف. وقتي دادستان وارد بند شد اسماعيل همچنان در حال مطالعه بود. دادستان حکم اعدام را در ميان جمع ابلاغ کرد و رفت. اسماعيل، اما، همچنان تا پيش از رفتن به سوي جوخه اعدام کتاب خواند و نت برداري  کرد. فکر مي کردم چرا در چنين لحظاتي او کتاب مي خواند و نت برداري مي کند؟ آيا اين نيز وسيله اي براي شکست دشمن بود؟ آيا به ديگر زندانيان پيام مقاومت مي داد. او چيزي در اين باره نگفت. در اين زندان با کساني آشنا شدم که ۳ تن از برادرانش را اعدام کرده بودند. برادران نيک نژاد از شهر نور آمل و مادري که خانه اش عکس هر سه پسرش را در ميان ستاره سرخ قاب گرفته بود. وقتي دادستان آمل در شکستن ما شکست خورد و به دليل سرايت "ويروس" مقاومت در ميان ديگر زندانيان مجبور شد ما را مجددا به شهر لنگرود پس بفرستد، دور ديگري از مقاومت و سرسختي در دفاع از خود و آرمانمان را پشت سر گذاشتيم. بعد از آن از زندان لنگرود به زندان رودسر منقل شديم. 

غروب يک روز سرد پائيزي در سال  ۱۳۶۴ است. از سوراخي در پنجره که  رو به حياط ايجاد کرده ايم بيرون را نگاه مي کنيم. زنداني اي با ريش و موي بلند از انفرادي به دستشوئي مي رود. کسي نمي تواند او را بشناسد. چشم بند مانع از شناسائي او است. در شامگاه  يکي از همين روزها مامور زندان صدايم مي زند و مي پرسد  آيا حاضرم  موي کسي را اصلاح کنم؟ مي گويم پاسدار باشد نه! مي گويد نگران نباش، زنداني است. قول مي گيرد با او حرف نزنم. قبول مي کنم و قيچي در اختيارم مي گذارد و بالاي سرم مي ايستد تا موي سر و صورت همان زنداني اي را که تا اين لحظه کسي او را نمي شناخت کوتاه کنم. وقتي در برابرم قرار گرفت لرزشي در تن داشت. روي صندلي در حياط زندان نشست و آرام گفت طول بده. زير لب گفت سه ماه رنگ آسمان را نديده ام و به آسمان پر ستاره خيره شد.  لحظه اي در بند همهمه اي بپا شد و توجه نگهبان به آن طرف جلب شد. گفت من مسعود هستم. گفتم مقاوم باش اين لحظات تمام مي شود. همچنان لرزشي در بدن داشت. کاپشنم را به او دادم. تا گرم شود. موهايش را کوتاه کردم و لحظه جدايي فرا رسيد. لبخندي زد و دستم را محکم در دستش فشرد و رفت. 
دو هفته اي گذشت. در يک بعد از ظهر نمناک ديگر زندانيان خوابيده اند. زنان زنداني در حياط در حال قدم زدن اند و منهم در بند طبق عادت هميشگي قدم ميزنم. ابتدا به اولين فريادهاي زنان زنداني در حياط توجه نکردم. فکر کردم طبق معمول باز هم دارند کسي را شلاق مي زنند. برايمان اين پديده اي عادي شده بود. فريادهاي بعدي بلند تر و ممتد تر بود. از سوراخ پنجره بيرون را نگاه کردم. از سلول انفرادي مسعود شعله هاي آتش به بيرون زبانه مي کشيد. مامور زندان در انفرادي را باز کرد و گلوله اي از شعله آتش به طرف زنان و به سمت بند ما دويد. فرياد زدم بيدار شويد. همه در چشم بر هم زدني دور پنجره حلقه زده بودند. پنجره را شکستيم  و از نگهبان خواستيم در ورودي را باز کند وقتي به حياط زندان رسيديم کسي متوجه نشد اين زنداني چه کسي است. شعله هاي آتش را با پتو مهار کرديم. موسي قوامي – از راه کارگر که در سال ۶۷ اعدام شد-  بي وقفه فرياد مي کشيد و برادرش را که در انفرادي بود صدا مي زد. فکر مي کرد برادرش است که در آتش سوخته است. زنداني سوخته که در بازوان من بود هنوز نفس مي کشيد. يک چشمش ترکيده و يک طرف صورتش از شدت سوختگي از بين رفته بود. شناختمش. گفتم مسعود چه شد؟ آرام دستش را به سوي آسمان برد و با آهي مجددا پائين آورد. گفت از من اطلاعات مي خواستند. مجبور شدم خودسوزي کنم. مي گفت نگذاريد زنده بمانم. مسعود حجتي پور همان روز در بيمارستان شهر رودسر جان باخت. او ديگر هرگز نتوانست چشم به آسمان پر ستاره بدوزد. نسيم را پر پوست خود حس کند. فرداي آن روز پوست بجا مانده از بدن سوخته مسعود را از حياط زندان جمع کرديم و يادش را جمعا گرامي داشتيم.   
پيش از اعدامهاي سال ۶۷ من آزاد شدم. اما در تابستان ۶۷ در ميان ناباوري تمام شنيدم که رژيم دست به کشتار زندانيان سياسي زده است. بيش از ۳۰۰ تن از دوستان و هم بندهايم در ميان اين کشته شدگان بودند. چهره تک تک آنها را بخاطر دارم.  
آقاي گنجي شما متهميد

طي اين سالها که من و صدها هزار زنداني سياسي ديگر  اسير رژيم اسلامي بوديم و شديد ترين شکنجه هاي روحي و جسمي را به جان خريديم، شما از مسئولين يکي از جنايتکارترين ارگانهاي جمهوري اسلامي بنام سپاه پاسداران بوديد. 

من، اسماعيل حبشي، مسعود حجتي پور، و چندصد هزار نفر توسط سپاه پاسداران و اطلاعاتي ها دستگير شديم و مورد شکنجه قرار گرفتيم.  

صدهزار نفر ديگر از مردم اکثرا توسط سپاه پاسداران دستگير شدند و توسط پاسداران و عوامل وزارت اطلاعات به جوخه اعدام سپرده شدند و توسط همانها در گورهاي بي نام و نشان دفن شدند. شما و رژيمتان کاري کرده ايد که عده اي از زندانيان در مقابل شکنجه و انفرادي و خطر اعدام تاب نياورند و به اصطلاح تواب شوند. رژيم جمهوري اسلامي آنها را بر سر اين دو راهي مرگ يا همکاري قرار داد و اين نيز جزئي از جناياتش است. ما تلاش مي کنيم که يک بار ديگر اين دسته از قربانيان نظام شما به زندگي باز گردند.  
سپاه پاسداران نقش اصلي را در سرکوب زنان، حجاب به سر آنها کردن، اسيد پاشي به صورت آنها، دستگيري آنها و تحميل بيحقوقي تمام عيار به آنها بود. سپاه پاسداران نقش تعيين کننده اي در سرکوب مردم کردستان و ترکمن صحرا داشت. سپاه نقش تعيين کننده اي در سرکوب اعتصابات و اعتراضات کارگري و دستگيري رهبران کارگري داشت. سپاه پاسداران مهمترين ارگان جمهوري اسلامي براي ايجاد ارعاب در جامعه بود. سپاه پاسداران مهمترين نقش را در تثبيت جمهوري اسلامي داشت. 

و شما آقاي گنجي يکي از مسئولين سپاه پاسداران بوديد. اما شما نه تنها به عضويت در سپاه پاسداران افتخار ميکنيد بلکه کتمان ميکنيد که سپاه پاسداران در کنار وزارت اطلاعات ابزار مسقيم کشتار و نابودي مخالفينش بوده است. شما ادعا مي کنيد در سپاه پاسداران مشغول بجا آوردن امر وطن پرستي تان و جنگيدن براي ميهنتان بوده ايد و اين مايه افتخار شما است. 
به شما مدال ميدهند و شما آقاي حجاريان دوست نزديکتان را شايسته آن ميدانيد. اما حاضر نيستيد اشاره اي به نقش حجاريان در شکل دادن به وزارت اطلاعات، يکي ديگر از ارگانهاي جنايت رژيم بکنيد. آقاي حجاريان هم مانند شما به نقش شان در اين وزارت خانه افتخار ميکنند. 

دوست ديگر شما آقاي عبدالکريم سروش مسئول انقلاب فرهنگي و بخون کشيدن دانشگاهها هستند ايشان هم از طرف شما شايسته مدال معرفي ميشوند. شما به اين صورت وزارت اطلاعات و انقلاب فرهنگي و روساي آنرا تبرئه ميکنيد و دوستانتان را از ميان جنايتکاران انتخاب ميکنيد. 
اگر واقعا قصد داريد از اين رژيم فاصله بگيريد، بايد اين جنايات و نقش سپاه پاسداران و ساير ارگانهاي جنايت را رسما و علنا برسميت بشناسيد. 
اگر واقعا قصد داريد جامعه به چشم ديگري به شما نگاه کند، رسما و کتبا به مردم اطلاع دهيد که در کدام ارگانهاي رژيم بوده ايد و نقش تان چه بوده است. ميگويند علاوه بر مسئوليت در سپاه پاسداران، در زندانها هم بوده ايد، کاردار سفارت جمهوري اسلامي در ترکيه هم بوده ايد. مشاغلتان را به مردم توضيح دهيد، نقش اين ارگانها را در زمان خدمتتان به مردم توضيح دهيد. باور کنيد مقامات ريز و درشت از رژيم ميبرند و به افشاي همديگر خواهند پرداخت. نقش شما را هم خواهند گفت توصيه ميکنم خودتان در اين زمينه پيشقدم شويد. 
اگر قصد داريد مردم به چشم ديگري به شما نگاه کنند، از مردم معذرت خواهي کنيد. از خانواده جانباختگان و زندانيان سياسي معذرتخواهي کنيد، در مقابل آنها و همه نيروهائي که در طول اين ٢٧ سال در مقابل اين حکومت ايستادند و اين جنايات را محکوم کردند و به دنيا نشان دادند، سر تکريم و تعظيم فرود آوريد و خواهان بخشش شويد. 

آقاي گنجي، شما در مصاحبه هايتان به کساني که به اين سابقه شما اشاره ميکنند طلبکارانه جواب ميدهيد. معني اين برخورد دقيقا همان نکاتي است که من اينجا درمورد سپاه پاسداران و حجاريان و سروش و غيره نوشته ام. معني اين حرف اين است که شما از اين سابقه دفاع ميکنيد و به کساني که در ٢٧ سال گذشته در مقابل حکومت ايستاده اند همچنان با نفرت نگاه ميکنيد. اين برخورد شما به حد کافي جايگاه کنوني شما را هم نشان ميدهد. شما هنوز از رژيم و جناياتش نبريده ايد، طلبکار اپوزيسيون و نيروهاي انقلابي هستيد. احتمالا هنوز هم آنها را مسئول اين جنايات ميدانيد، همانطور که مسئول قتل عام زندانيان سياسي را نه رژيم که خود انقلاب ميدانيد. 
آقاي گنجي، بگذاريد اين نکته را هم اضافه کنم که شما با اين پيشينه و با توجيه کردن جنايات حکومت اسلامي، در موقعيتي نيستيد که جنايتکاران را ببخشيد. اين  خانواده قربانيان، خانواده صدهزار جانباخته و چندصدهزار شکنجه ديده، زنان ستمديده و مردم کردستان و ترکمن صحرا هستند که در اين مورد و از جمله درمورد خود شما بايد تصميم بگيرند. 

آقاي گنجي بر خلاف ميل شما و بر خلاف تلاش هاي شما و هم مسلکان شما، در اين مملکت انقلاب آزاديخواهانه خواهد شد، نظامي انساني و عادلانه بپا خواهد شد و بر خلاف آنچه حکومت اسلامي و ارگانهاي سراپا جنايت و سرکوبش کردند، انساني ترين، عادلانه ترين و شفاف ترين محاکمات تاريخ بشري در جلوي چشم همه مردم دنيا براي سران جمهوري اسلامي برپا خواهد گرديد. اين عادلانه ترين و آموزنده ترين کاري است که با سرنگوني اين حکومت انجام خواهد شد تا دنيا بداند حکومت اسلامي با مردم ايران چه کرده است. 
